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ٍ 


یر» می‌توانید 


این مقاله را در تارنمای محله مشاهده 


تا 
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گونه‌شناسی تطبیقی طردیه (نخجیرگانی) 
در شعر فارسی و عربی 
تاریخ دریافت: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ / تاریخ پذیرش: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ 
عباس واعظ‌زاده! 


عون را غ وی ۲ 


حکیده 


«طردیه» (نخحیرگانی) یکی از انواع شعر در ادبیات فارسی و عربی است. سابقة این نوع از شعر در 
ادبیات عربی به دورة جاهلی بازمی‌گردد؛ اما در دورة عباسی است که طردیه به‌عنوان یک نوع ادبی 
مستقل مطرح می‌شود. رواج این نوع ادبی در دورة عباسی تحت تأثیر رواج شکار و علاقة وافر خلفای 
عباسی و اشراف به این تفریح درباری مرسوم در ایران دورة ساسانی بوده است. این نوع ادیی به‌تبع شعر 
عربی در شعر فارسی نیز رواج می‌یابد و به‌عنوان یکی از زیرگونه‌های قصيدة مدحی موردتوجه بعضی 
از شاعران درباری به‌ویژه شاعران دربار غزنوی» سلجوقی و گورکانیان هند قرار می‌گیرد. هدف مقاله 
حاضر بررسی ویژگی‌ها/ قراردادهای این نوع ادبی در شعر فارسی و عربی» بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های 
آن در این دو زبان» تفاوت آن با «شعر شکار» و ارائهةٌ تعریفی جامع‌ومانع از آن است. برای این منظور به 


بررسی گونه‌شناسانة نمونه‌های این نوع ادیی در ادبیات فارسی وعربی پرداخته شده است. 


کلیدواژه‌ها: شعر فارسی و عربی» طردیه (نخحیرگانی). شعر شکار» شعر مدحی» گونه‌شناسی 


تطبیقی» نوع ادبی. 


۱ استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرحند» ایران. (نويسندة مسئول) 209025)0(011[21901.26.1۳_ ۷2۵22206 :۳۲-2۸۵11 


۲ دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بیرحند. ایران. 
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علمی جستارهای‌نوی ن/دیی شمارة ۶۰ بهار ۰۱۴۰۲ صص ۱۲۰-۹۵ 
مقاله پژوهشی 


نشری 


۳ 
به 


۹ جستارهای نون ادبی» سال پنجاه و ششم. شمارة نخست (بهار ۴۰۲ 


طردیه. نخجیرگانی یا شعر شکار یکی از انواع ادبی عربی است که از دورة جاهلی در شعر عربی وجود داشته است. 
این نوع ادبی در دورة اموی به حیات خود ادامه داده, در دورة عباسی» به‌ویژه در شعر شاعر مشهور ایرانی‌الاصل عرب؛ 
ابونواس (۱۹۸ ق) به کمال خود رسیده به‌عنوان یک نوع ادبی مستقل مطرح می‌شود (الفاخوری» ۱۳۷۷: ۴۰۳؛ 
خسروی» ۱۳۸۳: ۱۱)؛ چنان‌که طردیات ابونواس در کنار خمریات. یکی از انواع اصلی شعر او محسوب می‌شود. 
رگه‌هایی از اين نوع شعر از روزگار جاهلی در سروده‌های شاعرانی مانند امرژ القیس (۵۴۴ م)» زهیر ابن ابی‌سلمی 
(۶۰۹م) و نابغة ذبیانی (۶۰۴ م) وجود دارد که در دورة اموی با شاعرانی چون الشمردل بن شریک (۸۰ ق)» عبدالله 
بن رژبه العحاج ٩۰(‏ ق) و ابونجم عجلی (۱۳۰ ق) تقویت می‌شود. ابونخیله (۱۴۵ ق) عبدالله بن ذمینه (۱۸۱ ق)» 
ابونواس (۱۹۸ ق)» علی بن جهم (۲۴۹ ق)» ابن‌رومی (۲۸۳ ق). بحتری (۲۸۴ ق) ابن‌معتز (۲۹۶ ق» نویسنده و 
شاعر صید). ابوالعباس ناشی اکبر (۲۹۲۳ ق)» صنوبری (۳۳۴ ق). کشاحم (۳۶۰ ق. نویسنده و شاعر صید), 
ابوطیب مننبّی (۳۵۴ ق) ابوفراس حمدانی (۳۵۷ ق) و... در روزگار عباسی موحب رونق وشکوفایی این گونة شعری 
در ادبیات عربی شدند. شوقی ضیف دورة عباسی را دورة رواج اين نوع ادبی می‌داند؛ به‌گونه‌ای که شاعر برجسته‌ای 
در این دوره نمی‌توان پیدا کرد که طردیه يا طردیه‌هایی نداشته باشد (ضیف» بی‌تا؛ ج ۴: ۴۳۸۶). اين نوع ادبی که یکی 
از انواع ادبی درباری محسوب می‌شود در کنار انواع دیگر شعر عرب به‌ویژه در دورة غزنوی و سلجوقی مورد توحه 
بعضی از شعرای درباری چون: فرخی سیستانی (۴۲۹ ق)» امیرمعزی (۵۱۸ ق)» ازرقی هروی (۳۶۵ ق) و لامعی 
گرگانی (قرن ۵) قرار می‌گیرد. در دربار گورکانیان هند که آیین‌ها و انواع ادبی درباری رونق دوباره می‌گیرد شاهد سرایش 
نخحیرگانی توسط بعضی از شاعران دربار گورکانی چون: کلیم کاشانی ۱۶۷ ق). قدسی مشهدی (۱۰۵۶ ق) و 
طالب آملی (۱۰۳۶ ق) هستیم. با توجه به تقاوت‌های فرهنگی موجود بین ایرانیان و عرب‌هاء شاهد آنیم که این نوع 
ادبی در شعر فارسی تفاوت‌هایی با شعر عربی پیدا می‌کند. هدف این مقاله بررسی گونه‌شناختی این نوع ادبی در شعر 
فارسی و عربی است؛ ازاین‌ری این مقاله در حوزة مطالعات تطبیقی انواع ادبی یا گونه‌شناسی تطبیقی می‌گنجد. 
نگارندگان به روش استقرایی با بررسی نمونه‌هایی از طردیات فارسی و عربی به بررسی ویژگی‌های اين نوع ادبی» 
شباهت‌ها و تفاوت‌های آن در ادبیات فارسی وعربی می‌پردازند. همچنین تفاوت طردیه را با شعر شکار بیان خواهند 


کرد. 


گونه‌شناسی تطبیقی طردیه (نخجیرگانی) در .../ عباس واعظزاده و .... صص ۱۲۰-۹۵ ۹۷ 
۱-۱. پیشینه پژوهش 

طردیه در زبان عربی از انواع ادبی مشهور است و تحقیقات متعددی دربارة آن نوشته شده است. قدیمی‌ترین تحقیق 
دربارة این نوع ادبی کتاب المصاید و المطارد اثر ابوالفتح محمود بن الحسن الکاتب. معروف به کشاجم است. 
کشاجم در این کتاب به شکلی مبسوط به بررسی اين نوع ادبی پرداخته و غالب آنچه را تا سدة چهارم هجری دربارة 
دانش و ادب صید وجود داشته. گرد آورده است. در دورة معاصر نیز تحقیقات متعددی در این باره نوشته شده است 
که از آن حمله می‌توان به کتاب‌ها و مقالات ذیل اشاره کرد: شعر الطرد الی نهایه القرن الثالث الهحری (عبدالرحمن 
رآفت باشاء ۱۹۷۴ م.)» الصید و الطرد فی الشعر العریی حتی نهایه القرن الثانی الهجری (عباس مصطفی الصالحی, 
۲ ق)» «رحله الصید و الطرد بین المشرق و الاندلس» (هناء دویدری» ۱۹۹۵ م «حمالیات البنیه الشعریه فی 
الطردیات الکلبیه عند آبی‌نواس». حسن فالح بکور و فاد فیاض شتیات؛ ۲۰۰۹ م)» «دلالات الوحده فی قصیده 
الصید الجاهلیه» (عصام محمد المشهداوی» ۲۰۱۰ م): «الصید و الطرد فی شعر آبی‌نواس» (مسلم عبید الرشیدی» 
۸ م) و «رحله الصید و الطرد فی الشعر الاندلسی؛ دراسه تحلیلیه» (اسلام ربیع عطیه» ۲۰۲۱ م). 


«طردیات» (۱۳۷۰) به معرفی این نوع ادبی در شعر عربی پرداخته و در خلال آن, اشارهای نیز به بعضی طردیات 
فارسی داشته است (ن. ک: رستگار فسایی» ۱۳۸۰: ۲۸۵). منصور رستگار فسایی در کتاب انواع شعر فارسی (چاپ 
اول» ۱۳۷۲) به تقل از مقالة مذکور به معرفی این نوع ادبی و ذکر مصادیق آن در شعر فارسی پرداخته است. وی در 
این کتاب» قصاید فرخی را که در وصف شکار سروده است. در کنار بخش‌هایی از شاهنامه که شکار برخی قهرمانان 
شاهنامه رااروایت می‌کند. داستان نخحیران از مثنوی مولوی و منظومهٌ شکار اخوان ثالث را از مصادیق طردیات فارسی 
محسوب می‌کند (ن. ک: همان» ۲۹۲-۲۸۵). زهرا خسروی در کتاب شعر شکار در ادییات عریی (بانگاهی به شعر 
نخحیرگانی فارسی)(۱۳۸۰) به بررسی شعر شکار (طردیه) در ادییات عربی» از اولین نمونه‌های آن تا پایان سدة سوم 
هجری می‌پردازد و در فصل هفتم کتاب با عنوان «شعر نخجیرگانی در ادب پارسی» به ذکر نمونه‌هایی از شعر شکار 
در شاهنامه گرشاسب‌نامه» خسرو و شبرین و دیوان فرخی سیستانی و در فصل هشتم با عنوان «شعر شکار و 
نخحیرگانی و مضامین حکمت‌آمیز» به ذکر نمونه‌هایی از استفادة شاعران ایرانی و عرب چون: ابن‌رومی» مولانا و 
نظامی از شعر شکار در خدمت مضامین حکمت‌آمیز می‌پردازد. همو مقاله‌ای نیز با عنوان «پیدایش شعر نخجیرگانی 


در ادبیات عربی و بررسی آن تا پایان سدة سوم هجری» (۳۷۹ نیز در این باره دارد. هیچ کدام از پژوهش‌های مذکور 


۸ جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمار: نخست (بهار ۳۰۲ 


با رویکرد گونه‌شناسانه به بررسی طردیه در شعر فارسی وعربی نپرداخته و البته بین این نوع ادبی با گونه‌های مشابه آن 


تفاو: تی قائل نشده‌اند. 


۲. بحث و بررسی 
۰۱-۲ طردیه جیست؟ 
«طرّد» در عربی به معنی راندن و دور کردن است. طرَدّتِ الکلابٍ الصَیدَ طرداً یعتی سگ‌ها شکار را دور و خسته 
کردند (لسان العرب. ذیل «طرد»). طرد در زبان عربی مترادف با (قتص» و «صید» و یکی از معانی آن» شکار کردن 
است (القاموس المحیط و المعجم الوسیط. ذیل «طرد») و «طردیه» اصطلاحاً شعری است که در آن به وصف 
صحنة شکار و حزئیات آن» شامل زمان» مکان, ابزار نحوه ونتیحه شکار» شکارچیء حیوانات شکاری (شکرگان) و 
حیوانات شکار (نخحیران) پرداخته می‌شود. طردیه نزد عرب به شعر است و نوشته‌هایی مانند نامه‌ای که عبدالحمید 
کاتب (۱۳۲ ق) به خليفة اموی» مروان بن محمد» می‌نویسد و صید را توصیف می‌کند. ذیل عنوان طردیه نمی‌گنجد؛ 
از همین روست که به طردیه «شعر الطرد» و «شعر الصید» نیز می‌گویند و بعضی از اشعار شاعران عرب ذیل این 
عنوان دسته‌بندی شده؛ چنان‌که حمزة اصفهانی باب هشتم از کتاب خود. شرح دیوان ابی‌نواس را به این معنی 
اختصاص داده است (آذرنوش» ۱۳۹۹ ج ۶: ذیل «ابونواس»). در دواوین شعری, تذکره‌ها و کتب نقد شعر متقدم 
فارسی, نام خاصی برای این نوع شعر ذکر نشده است اما اين اشعار در دیوان شاعران عمدتاً با عناوینی چون: «در 
ذکر شکار سلطان». «در وصف شکارگاه». «در صفت شکار». «در ذکر شکارگاه وشکارکردن سلطان» و... مشخص 
شده‌اند. بعضی از متأخرین نیز معادل فارسی «نخحیرگانی» را برای طردیه برگزیده‌اند (ن. ک: همان). 
۰۲-۲ طردیه و شعرشکار 
دهخدا طردیه را «شعر[ی] دربارة شکار» (۱۳۷۳: ذیل «طردیه») و رستگار فسایی آن را نوعی شعر «دربارة صید و 
صحنه‌های شکار و حیوانات شکاری» (۱۳۸۰: ۲۸۵ ) دانسته‌اند. طبق این دو تعریف» هر شعری که موضوع آن شکار 
باشد» طردیه محسوب می‌شود. در ادبیات فارسی وعربی اشعار متعددی با موضوع شکار سروده شده است؛ از اییاتی 
در خلال اشعار مدحی و عاشقانه گرفته تا حکایات و داستان‌های منظوم اخلاقی, عرفانی؛ پهلوانی و عاشقانه. شاعران 
مداح درباری در ضمن مدح. در حد یکی دوبیت به شکارهای ممدوح نیز اشاره می‌کرده‌اند: 

زبس که بیند پیکان شاه روز شکار به ک وه زرین گشته ست دیدة نخجیر 


(عنصری» ۱۳۶۳: ۶۷) 


گونه‌شناسی تطبیقی طردیه (نخحیرگانی) در ۰../ عباس واعظزاده و .... صص ۱۲۰-۹۵ 


گربرشکار تسوقیص ‏ کند گذر نخجیر و مرغ پیش توراند گه شکار 
(معزی» ۱۳۶۲: ۲۰۳) 

شاعران عاشقانه‌سرا نیز معشوق را همچون شکارگری می‌دانستند که دل‌ها را شکار می‌کند: 
تاشکاری ز کمند سر زلفت نحهد ز ابروان و مژه‌هاتیر و کمان ساخته‌ای 
(سعدی, ۱۳۸۱: ۵۴۰) 


یارب این بچه ترکان چه دلیرند به خون که به تیر موژه هر لحظه شکاری دارند 


(حافظ. ۱۳۸۰: ۱۳۱) 
در شعر حکمی و عرفانی نیز شکار دستمایه‌ای برای بیان مضامین اخلاقی و عرفانی بوده است: 


صسیدگری ب ود عجسب تس زبین بادی.هپیما و مراحسل گس زین... 


(نظامی گنجوی» ۱۳۸۴: ۵۸-۵۷) 


صبحدمی با دوسه اهل درون رت فری دون ببس تماش درون 
جون به شکار امد در مرغزار آم.وکی دید فریسدون شکار 


۹۹ 


در منظومه‌های پهلوانی» عاشقانه و عشقی- پهلوانی نیز ما شاهد روایت شکارهای شخصیت‌هایی چون: رستم 


بیژن» گرشاسب» خسرو پرویز بهرام گور و... هستیم: 


تا چنان شد بزرگی بهرام که از زمینش بر آسمان شد نام 
ا ‏ . ع بر ی ۰۱ تست کارشتانی کنتان تروق 
مردهة گور بود در نخجچیر مرده را کی بسودز گور گزیر.. 

(همان ۵۲۶) 


سال این است که آیا همة این اشعار را می‌توان طردیه نامید؟ ازآنحاکه طردیه شعری است وصفی که به بیان 


جزئیات شکار می‌پردازد و در هیچ‌یک از اين اشعار وصفی در کار نیست» این اشعار طردیه محسوب نمی‌شوند. در 


قصاید مدحی تنها به یکی از ویژگی‌های ممدوح که مهارت او در شکار است؛ اشاره‌ای می‌شود و خبری از وصف 


حزئیات شکار نیست. در غزلیات عاشقانه نیز سخن از شکار دل (استعاره از عشق) است و حقیقتاً شکاری واقع 


نمی‌شود. در حکایت‌های حکمی و عرفانی و منظومه‌های داستانی نیز با روایت شکار مواجهیم نه وصف شکار. این 


اشعار را که موضوعشان شکار است. می‌توان «شعر شکار). یعنی شعری که دربارة شکار باشد» دانست؛ اما (طردیه» 


نه طردیه شعری است که صرفاً در «وصف» صحنة شکار باشد؛ بنابراین» رابطة شعر شکار با طردیه رابطة عموم و 


۱.۰ جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمارة نخست (بهار ۴۰۲ 


۳-۲. ویژگی‌های طردیه / نخحیرگانی 


طردیه در شعر فارسی و عربی و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن در این دو زبان پی برد. 


۱-۳-۲. تصریح بروصفی بودن شعر 
چجنان‌که پیش‌تر نیز گفته شد» طردیه شعری وصفی است. در شعر وصفیء شاعر به بیان مشاهدات خود می‌پردازد؛ 
یعنی آنچه را به عیان دیده بیان می‌کند. نه آنچه را شنیده. شاعران طردیه‌سرا معمولاً در طردیات خود به وصف آنچه 
بعینه دیده‌اند تصریح دارند؛ چناننکه ابونواس در مصراع نخست مطلع بعضی از طردیاتش از عبارت «نعَتٌ» (وصف 
می‌کنم) بهره می‌گیرد: ات دیکاً من یوک الهند» (ابونواس: ۴ م: ۷ «نعث کلبًلقَ ااشحاس» (همان: 
۴ ) «نعَْ کلب مُرعَفاً خمیصا» (همان: ۶۳۱). ان تصریح در طردیات شاعران ایرانی نیز دیده می‌شود: 
من درین صیدگه آن دیدم از تو ملکا که صفت کردن آن گشت به من بر دشوار 
ِ (فرخی سیستانی» ۱۳۷۱: ۷۹) 
هر کس که شکار تو بیند همی عیان از خسروان رفته نپرسد همی خبر 
(معزی ۱۳۶۲: ۲۲۴) 
بنابراین حضور شاعر در صحن؛ شکار برای سرودن طردیه الزامی بوده است؛ چنان که ابونواس را در شکارها همواره 
در رکاب خلیفة عباسی» امین دانسته‌اند (آذرنوش» 9۹ جح ۶ ذیل «ابونواس») و دربارة فرخی گفته‌اند: «در 
شکارگاه‌ها غالبا حاضر بود. چنان‌که از حضور در شکار حرگة سلطان محمود و شکارهای امیرمحمد که گاه ده روز 
طول کشیده- مکرر سخن گفته» (یوسفیء ۱۳۷۳: ۱۹). معزی هم ملکشاه و سلطان سنحر را در شکارها همراهی 
می‌کرده و در یکی از همین شکارها بوده که تیر سلطان سنجر از کمان به در می‌رود و به سینة او اصابت می‌کند ونهایتاً 
پس از مدتی بر اثر جراحت همین تیر از دنیا می‌رود !. 
ظاهرا علاو بر خدمة شکار, عده‌ای هم به‌عنوان نظاره در پی پادشاه یا شاهزاده به شکارگاه می‌رفته‌اند که شاعران 
نیز جزو همین گروه بوده‌اند ". گزارش‌هایی دربارة همراهی هیئت‌هایی بزرگ شامل دولتمردان خدم و حشم وشاعران 
با مهدی و هارون‌الرشید در شکار موحود است (ن.ک: ضیف ۲۰۰۴ م: ۲۲۷؛ فالح بکور و فیاض شتیات» ۲۰۰۹ 


م ۰ بعصی از شعرا نیز در طردیات خود به همراهی‌شان با امرا اشاره کرده‌اند؛ از آن جمله علي بن جهم است 
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که به همراهی خود با امیر خراسان» طاهر بن عبدالله در یکی از شکارهایش اشاره می‌کند: 
وطننا رباص الزعشران و کت علیناالبزاه البیضٌ خر الس تارج 
(ابن‌الجهم ۱۴۰۰ ق: ۱۲۰) 
(ترجمه: به مزارع زعفران قدم گذاشتیم و بازهای سفید. دْراح‌های سرخ را برای ما شکار کردند.) 
فرخی سیستانی نیز به همراهی خود با گروه چاکران و تماشاچیان در یکی از شکارها تصریح می‌کند: 
به دست بر شد روزی به صید کردن و من زپس برفتم با جاکران وبانظار 
(فرخی سیستانی, ۱۳۷۱: ۱۰۳) 


ز دور دی دم گردی برآم ده به فک میان گرد مصافی چو آهنین دیوار 
امیر پیش و گروهی شکار اندر پیش به تیر کرده بر ایشان فراخ دشت حصار 
(همان) 


این اشعار غالبا نه فی‌المحلس» که پس از مراحعت از شکارگاه سروده می‌شده‌اند: 
باز آمد از شکار به پیروزی و ظطفر سلطان کامکار ملکشا دادگر 
(معزی» ۱۳۶۲: ۲۲۴) 
در سپهر دولت آمد کامجوی و کامران از شکار خسروی آن آفتاب خسروان 
(ازرقی هروی» ۱۳۳۶: ۷۴) 
بعضی از طردیات فارسی و عربی نیز نه بر مبنای مشاهدات شاعر که بر اساس شنیده‌ها و تخبلات او سروده 
می‌شده‌اند. از آن حمله است قصيدهة داغگاه فرخی سیستانی که بنا بر نقل نظامی عروضی, فرخی قبل از دیدن داغگاه 
امیر چغانی. بر اساس توصیفاتی که خواجه عمید اسعد. کدخدای امیر از داغگاه کرده بود. این قصیده را سرود 
(ن. ک: نظامی عروضی سمرقندی ۱۳۸۲: ۲-۵۹ ۶). در بین شعرای عرب نیز ابن‌معتز از شاعرانی است که در بعضی 
از طردیات خود براساس تخیلاتش به وصف صحنة شکار پرداخته است (الصالحی» ۱۴۰۲ ق: ۵۳). 


۰۲-۲-۲ غرض 

یکی از معیارهای قدما برای طبقه‌بندی شعر در زبان فارسی و عربی» غرض از سرودن اشعار بوده است. قدامه بن 
جعفر شش غرض اصلی برای شعر برمی‌شمارد: مدح, هجاء مره نسیب, تشبیه و وصف (ابن جعفره بی‌تا ٩۱‏ 
پس از قدامه. اغراض دیگری بر این شش‌گانه افزوده و آن را اصلاح کرده‌اند. چنا که فاخوری مشهورترین غرض‌های 


شعر حاهلی را هشت غرض وصف. ۳ رئه هحاه فخر» غزل» خمر و زهد می‌داند (الفاخوری. ۷ ۶۰۰ برای 
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اطلاع بیشتر دربارة اغراض شعر نزد بلاغیون مسلمان ن. ک: عمارتی‌مقدم» ۵ -۲۷۵). موتمن نیز ده غرض 
برای شعر فارسی برمی‌شمارد: نسیب» تشبیب» حماسه» فخر مدح ره هجاء اعتذار شکوا و وصف (مزتمن؛ 
۴ ) غرض اصلی از سرودن طردیه در شعر عربی» وصف و در شعر فارسی» مدح بوده است؛ وصف شکار 
در ادب عربی به‌طور ضمنی به مدح نیز می‌انجامد. اما وصف شکار در طردیه‌های فارسی بهانه‌ای برای مدح ممدوح 
است. این امر از عنوان بعضی از طردیات فارسی روشن است. بعضی از این اشعار» ذیل عناوینی چون: «در مدح 
سلطان... و ذکر شکار او» و «در مدح امیر و وصف شکارگاه» و بعضی به‌طور مطلق ذیل عنوان (مدح» آمده‌اند. این 
موضوع نشان‌دهندة آن است که طردیة فارسی» برخلاف طردیة عربی که گونه‌ای مستقل است. گاه نوعی ضمنی در 
قصيدة مدحی است و گاه زیرگونه‌ای از قصيدة مدحی ". در طردیات ضمنی» شاعر در اثتای مدح ممدوح و در کنار 
ذکر خصوصیات اخلاقی و رفتاری و کارهای نمایان ممدوح در رزم و بزم به ذکر/ وصف مهارت او در شکار نیز 


می‌پردازد؛ نظیر ابیات زیر از قصيدة فرخی که در مدح امیر یوسف بن سبکتگین سروده است: 


زر ج و کاهست ودست راد توباد 
بازگیسری بسه تیسغ روز شکار 
باز کردی بسه تیغ وقت شکار 


تساه بو الستا سس وس بز 
بتوان راند زورق وزبسزب... 
ک رگ راشاخ وشسیررا مخسب 
پل را ناب و اسستخوان و عصب 
ای تورا میب رک رگ‌گیر لقب 

(فرخی سیستانی» ۱۳۷۱: ۱۴) 


در این قصیده. فرخی قصد وصف یکی از شکارهای ممدوح را ندارد و صرفاً به منظور مدح امیر یوسف» در کنار 
خصال دیگر او به یکی از مهارت‌های او (مهارت در شکار) نیز اشاره می‌کند؛ لذا این قصیده یک طردیةٌ ضمنی 
است؛ اما قصیده دیگر او که فقط به قصد وصف یکی از شکارهای سلطان محمود سروده شده است و نهایتابه مدح 


ودعای محمود ختم می‌شود یک طردیة مستقل و زیرگونه‌ای از قصيدة مدحی محسوب می‌شود: 
ای ز کار آمده و روی نهاده به شکار تیغ و تیر توهمی سیر نگردند ز کار... 
من درین صیدگه آن دیدم از توملکا که صفت کردن آن گشت به من بر دشوار 


هرچه در صحرا درن‌ده و دام و دد بسود همه را گرد به هم کردی در یک دیوار 


گرد ایشان پره‌ای بٍ بستی تاد عقاب زان برون رفت ندان نست هم از هیچ کنار... 
شاد باش ای ملک بار خدایان که گرفت دولت و همت و شادی و شهی بر تو قرار 


(همان ۸۰-۷۹) 
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۲-۲-۲. قالب ووزن 


قالب اصلی طردیه در شعر فارسی وعربی قصیده است. ولی گاه بعضی از شاعران در قالب‌های دیگر نیز طبح‌آزمایی 


کرده‌اند؛ مثلا ابوفراس حمدانی و قدسی مشهدی طردیه‌هایی در قالب مثنوی و کلیم کاشانی طردیه‌ای در قالب رباعی 


سروده‌اند: 


ماالغم رم اطالت به ال هو 


زهمی صیدگاه شهنشتاه دین 


چنین صسیدگاهی برای شکار 


چون شاه حهان یادشه شیر شکار 


روزی به تفنگ خاصیان چل آهو 


العْمسرم اتب السسروژ 
(آبوفراس الحمدانی» ۱۹۸۷ م: ۳۲۵) 


که صیاد دوران ندیدش فرین 
ندیده ست صسیدافکن روزگار... 
(قدسی مشهدی. ۱۳۷۵: ۸۱۱-۸۱۰) 


گردید به دولت پی نخحیر سوار 
افکند و نیفکند به یک صید دو بار 


(کلیم کاشانی؛ ۱۳۶۲: ۲۵۹) 

طردیات عربی در بحرهای گوناگون سروده شده‌اند؛ مثلاً طردیات ابن‌رومی در بحر طویل به رشته نظم کشیده 
شده‌اند» اما بحر اصلی طردیة عربی» رحز مسدس است؛ چنان‌که به‌عنوان مثال ابونواس ۲۹٩‏ طردیه از طردیات خود 
را در این بحر سروده است (عزام ۱۹۴۳ م: ۶). به باور آذرنوش ایقاع خوش‌آهنگ و پرشتاب این بحر [نزد عرب] 
فضای پرجنب وجوش شکار را بهتر بازمی‌نمایاند (آذرنهش» ۰۱۳۹۹ ج ۶: ذیل «ابونواس»). طردیات فارسی نیز عمدتً 
در بحررمل مثمن سروده شده‌اند؛ هرچند طردیاتی نیز در بحر هزج» مجتث. مضارع و متقارب مثمن موجود است. 
چنان‌که ملاحظه می‌شود طردیات فارسی و عربی ازنظر وزن, دو تفاوت دارند: یکی اینکه بحر اصلی آن‌ها متفاوت 
است (عربی: رجز و فارسی: رمل) و دیگر اينکه بحر طردیة عربی عمدتاً مسدس و فارسی مثمن است که این امر 
ريشه در اختلاف ذوق موسیقایی ایرانیان با عرب‌ها دارد. 
۴-۳-۲. مخاطب 
هر شعر یک مخاطب عام دارد و یک مخاطب خاص. مخاطب عام طردیه هرکسی است که اين شعر را می‌شنود يا 
می‌خواند» اعم از دوست و دشمن. و درباری و عامی؛ اما مخاطب خاص طردیه در شعر فارسی و عربی» شاه/ 


شاهراده خلیفه/ خلیفه‌زاده یا یکی از صاحب‌منصبان با ثروتمندان و درحقیقت» ممدوح یا حامی شاعر بوده که او را 
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با خود به شکار برده است و طردیه وصف شکار پا شکارگاه اوست. در طردیات فارسی شاعر صراحتاً مخاطب خود 


فأتع الل؛ب.الأمیسر ز وت تسیز ولاز ال نتسه متیر ور 
(کشاجم. بی‌تا: ۵( 
۵-۳-۲. ساختار 


۱-۵-۳-۲. ساختار بیرونی 


ازآنجاکه طردیات فارسی عمدتاً در قالب قصیده سروده شده‌اند و طردیه در شعر فارسی زیرگونه‌ای از مدح محسوب 
می‌شود» ساختار بیرونی آن نیز همان ساختار مرسوم قصیدة مدحی فارسی است. بعضی از طردیات. ساختار کامل 
قصیده (مقدمه. بیت تخلص, تن اصلی شریطه و دعا) را دارند. اما اکثر طردیات فارسی از نوع قصیده مقتضب!/ 
محدود (بدون مقدمه) هستند. قصاید طردیة فارسی از لحاظ ساختار سه نوع‌اند: ۱- قصاید کاملی که در مقدمةٌ 
قصیده به وصف شکار معشوق/ ممدوح و در تة اصلی به مدح او پرداخته شده است؛ ۲- قصاید مقتضبی که موضوع 
اصلی؛ مدح ممدوح است و در ضمن مدح. ذکر شکار ممدوح می‌شود؛ ۳- قصاید مقتضبی که ابتدا در آن‌ها به 
وصف صحنه شکار و سپس مدح ممدوح پرداخته می‌شود. قصاید نوع اول و دوم. طردیة ضمنی و قصیدة نوع سوم 
طردیة مستقل و زیرگونه‌ای از قصیدة مدحی محسوب می‌شوند. 

قصاید طردیة عربی که از دورة عباسی به بعد به‌عنوان یک نوع ادبی مستقل مطرح می‌شوند. مقدمه ندارند وشاعر 
در آن صرفً به وصف شکار می‌پردازد. از لحاظ طول قصیده نیز عمدتاً قصاید طردیه قصایدی کوتاه هستند؛ چنان که 
در دیوان ابن‌معتز و ابونواس حتی طردیات دو, شش و هشت بیتی نیز دیده می‌شود. البته گاه در مقدمهٌ قصاید مدحی 
عربی نیز که قصایدی کامل هستند شاهد وصف حیوانات شکاری هستیم؛ چنان‌که ابونواس در مقدمة یکی از قصاید 
مدحی خود عقابی را این‌چنین وصف می‌کند: 

کمائظرث و الریخ ساکنه لها عقابٌ بارس الیدین ندوژ 


طوث لیلتین القوت عن ذی روره 0 
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قاوفت ای میاه خی دا دیا من الش مس ون وال ریب بنول:: 
(ابونواس؛ ۱۹۸۴ ع: ۲۵۳) 
(ترحمه: چون عقابی نگاه می‌کند که در مج دو دستش» استخوان بیرون زده است و باد. آرام است. او دو شب به خاطر جوجه نیازمندی 
گرسنگی را تحمل کرده که پرهای ریز آن روییده و اولین پرهایش در نیامده است. زمانی که شعاعی از نور خورشيد به او می‌خورد و برف» آب 
می‌شود. او مشرف بر بلنلدی است.) 
۲-۵-۲-۲ ساختار درونی 
منظور از ساختار درونی» احزای طردیه است؛ یعنی در یک طردیه, فارغ از قالب شعری آن. چه جزئیاتی ذکرا وصف 
می‌شود. وی فرش او اش وا دازا تسه عفر انس : البته باید توحه داشت که همه این احزا ممکن 
است در یک طردیه نیاید یا بعضی از طردیات بر یکی از این احزا تمرکز یا به یکی از آن‌ها اختصاص داشته باشد؛ 
چنان‌که دربارة طردیات عربی گفته‌اند طردیات عربی از دورة ابونواس از دو عنصر اصلی طارد (شکارجی) و طرید 
(شکار) تشکیل می‌شود و محور طردیه» وصف حیوان یا پرندة شکاری یا ابزار شکار است (فالح بکور و فیاض 
شتیات» ۲۰۰۹ م: ۱ ۷۸۲). 
الف. ذکر زمان شکار: طبق طردیات فارسی. شکار معمولا در فصل بهار انجام می‌شده است " ودرمقابل زمستان 
فصل مناسبی برای شکار نبوده است *. مدت زمان شکار نیز بین یک تا چند روز بوده است ". شکار هر روز از طلوع 
آفتاب (بامداد) شروع می‌شده و تا غروب آفتاب (شامگاه) ادامه داشته است ۲. 
در طردیات عربی» زمان مناسب شکار روزی بوده که آسمان ابری باشد» اما باران نبارد. پادشاهان در تاریکی 
وقتی هم که از خواب می‌پرند؛ خواب‌آلوده هستند. (کشاجم بی‌تا: ۲۳۵) شاعر طردیه‌سرای عرب معمولاً فعل 
«اغتّدی» را با حرف تحقیق. «قّد» همراه می‌کند تا «نشان دهد که وقت خروج برای شکار همواره صبح زود قبل از 


تابیدن ور خورشید بوده است» (عبید الرشیدی» ۳۰/۸ مع: ۹۹ 


قد آغتدی عَلی الا الضمَر والصَْبخ فی طّ یل مسفر 
که سگم رآ ر و السوحش‌فی آوطانه الم تعمذر 
وال رو تخس ول بلیل مطر کانه دراهمم نی تشر 


(ابن‌المعتز بی‌تا: ۲۴۳) 


واژه‌ها و عبارات «آغتدی»» «غدوت», «غدونا»» «باکره»» «عند الشروق غدیه» و مانند آن برای اشاره به زمان 


۱۰۶ جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمار: نخست (بهار ۴۰۲ 


شکار در طردیات عربی بسامد بالایی داردو از شعر دورة جاهلی تا دورة زرین آن, دورة‌عباسی» احتمال به تبع معلقة 
امرژالقیس در بیت «و قذ یی و لیر فی وکناتها/ برد ید الاوابد َیکل» (الزوزنی» ۱۴۲۳ ق: ۲۵) به‌عنوان 
یک اصطلاح خاص تکرار می‌شود. 

ب. وصف مکان شکار: در بعضی از طردیات فارسی؛ مکان شکار (شکارگاه) در کنار احزای دیگر وصف می‌شود. 
اما بعضی از طردیات به وصف شکارگاه اختصاص دارند. مثل قصيدة معروف فرخی در وصف داغگاه یا مثنوی 
قدسی مشهدی در وصف شکارگاه شاه جهان در پالم. در اين طردیات» شاعر به وصف عوارض طبیعی» پوشش 


گیاهی» آب‌وهوا وحیوانات شکارگاه می‌پردازد: 


ارت تام سیب زر هر فتاه از شسگفتی‌های عالم نیست ظبعش را بیان 
بر سپهر کوه پیکر هر طرف پرکنده بود لاله شمشاد پوش و گلبن پروین نشان 
جعدشان بر سوسن سیمین فکنده عود تر زلفشان بر لاله رنگین نهاده ضیمران 
آهوان خیمگی هر ساعتی بر کوه و دشت برکشیدندی به روی شیر گردنکش فغان 
خاک چون اشکال اقلیدس شد از شاخ گوزن در بر هر شکل حرفی از خدنگ جان‌ستان... 


تاراهظا فیس اي فرب معا سانشان اسان میک از مان فرشم عاهلی شابای الس تا 
تبه‌های سرسبز و در دورة عباسی. بیشه وباغ است؛ حتی در دوره‌های متأخر در عصر عباسی دوم و سوم به توصیف 


مکان‌هایی مانند میدان اسب‌دوانی متوکل نیز می‌پردازند. کلمه‌های «ملحوب»» «قطبیات» و «ذنوب» در بیت ذیل 


خاریس ات جلهیی ملس وب لیات ی ال لنوب 


(ابونواس؛ ۱۹۸۴ م: ۶۸۲) 


(ترجمه: هوبره‌های صخره‌های بزرگ ملحوب سپس قطبیات تا منطقه ذنوب را [شامل می‌شود].) 
پ. وصف نحوة شکار: یکی از اجزای اصلی طردیه ذکر جزتیات نحوة شکارء اعم از انفرادی و جرگه بوده است؛ 
جزئیاتی چون نحوة پره بستن» چگونگی مواجهه شکارچی/ حیوان شکاری با شکار به‌کارگیری ابزار شکار برای از 
پای درآوردن حیوان و عکس‌العمل‌های حیوان: 


به مسوی شیر بحنبید و برون آمد شیر سوی هامون شده از بیشه خروشان و دمان... 


گونه‌شناسی تطبیقی طردیه (نخحیرگانی) در ۰../ عباس واعظزاده و .... صص ۱۲۰-۹۵ ۱۷ 


شیر اگرچند همی سخت بکوشید به جنگ خوردن زخم همان بود و شدن سست همان 
بر سر دست فروخفت زمانی که مگر گردد آسوده و بازآید و سازد حولان 
بیلکی شاه برون کرد و بپیوست و بزد در بن گوشش و بر جای بیفگند سنان 
جانش از شخص شجاعش ز ظفر بیرون شد چون درآمد ز ره گوش به مغزش پیکان 


(ازرقی هروی» 2۱۳۳2۶ 6۷۰-۶۹ 
برخی از این تصویرها در وصف صحنه‌های شکار در شعر عربی بسیار موشکافانه. بدیع و زیبا هستند؛ فی‌المثل 
علی بن جهم در یکی از طردیات خود به بیان جزئیات نحوة شکار سگ می‌پردازد: 
قلی؟ن ابه االغیط ان فلا کاته ا نام ل احدی الغانی ات الحوالج 


(ابن الجهم. ۱۴۰۰ ق: ۱۲۱) 
(ترحمه: سگ‌ها چنان دقیق» چمن را وارسی می‌کنند که تو گویی سرانگشتان نازک زنی زیباست که پنبه را می‌جوید و دانه‌ها را 
از آن حدا می‌کند.) 
با. ذکر/ وصف مرکب شکار: در شکارهایی که شکارجی انسان بوده» نه حبوانات شکاری (ضواری و حوارح)» 
شکارچی برای شکار پا در مکان بلندی که مسلط بر شکارگاه بوده (نهاله‌گاه) می‌نشسته ۸ یا بر اسب سوار می‌شده 
است. اگر شکارچی بر مرکب دیگری (مثلا فیل) نیز سوار بوده؛ برای شکار از آن پیاده شده؛ بر اسب سوار می‌شده 


بعضی طردیات. مرکز توحه شاعر بوده؛ جنان‌که واژة «اسب» را ردیف شعر خود قرار می‌داده است: 


مهروی من بخواست به عزم شکار» اسب گفت ای غلام خیز وبه زین اندر آر اسب 


(لامعی گرگانی, ۱۳۸۹: )٩‏ 
علی‌الظاهر در شعر عربی نیز پیش از دورة عباسی» بیشتر سوار بر اسب شکار می‌کرده‌اند وشکار با سگ و سایر 
حیوانات شکاری را عیب می‌دانسته‌اند. در این قبیل طردیات» اسب؛ حضوری پررنگ داشت؛ به‌طوری که گاهی تقریباً 
نصف قصیده به وصف اسب اختصاص می‌یافت (ربیع عطیه, ۱۳۲۰۳۱ م ۶ به‌عنوان مثال» امرژالقیس در معلقة 


مشهورش در وصف اسب چنین می‌سراید: 


کت للع تال مه ناوت الم فوا۶ بالگ :. 


(الزوزنی. ۱۴۲۳ ق: ۲۷) 


۱۰۸ جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمارة نخست (بهار ۳۰۲ 


(ترحمه: [اسبی] حمله کننده» فرارکننده» پیش‌رونده و در همان حال. بازگرداننده است. چون صخرة بزرگی که سیل» آن را از 
بالا به پایین بیاورد. اسب سرخ رنگی است که نمد از پشت اسب می‌لخزد همان طورکه صخره؛ بارانی را که بر آن فرود می‌آید. به 
پایین می‌لغزاند. 
ث. ذکر/ وصف حیوانات شکار (نخجیران): یکی از اجزای ثابت طردیه ذکر/ وصف حیوانات شکار» اعم از 
درنده و چرنده و پرنده است. در طردیات فارسی از حیواناتی چون شیر, پلنگ کرگدن. فیل» آهو گوزن, غرم. غزال, 
رنگ» کبک سار قمری و... نام برده شده است. حیوانات مذکور در طردیات عربی نیز بسته به زمان و مکان» متفاوت 
بوده‌اند؛ فی‌المثل در طردیات دورة جاهلی حیواناتی چون خر وحشیء شترمرغ» گاو وحشی غزال» هوبره (حباری)؛ 
مرخ سنگ‌خوار (قطا)؛ شبان‌فریب (مکاء چکاوک (قبره» اج و... توصیف شده‌اند. ولی بیشترین اهتمام آن‌ها به 
شکار حیوانات فربه بوده که گفته‌اند: «کل الصید فی حوف الفرا» (عزام» ۳ م: ۷ در اندلس» بیشتر سخن از 
شکار خرگوش و آهوو حتی صید دریایی است (ربیع عطیه, ۲۰۲۱ م: ۱۳۱۰) و شکار درنا (کرکی) هم مخصوص 
طردیه‌های عصر عباسی است (مصطفی الصالحی, ۱۴۰۲ ق: ۱۳۵). 

در بعضی از طردیات. شاعر به ذکر نام حیوانات شکار اکتفا می‌کند. اما در بعضی دیگر» شاعر بر وصف جزئی 
حیوانات شکار متمرکز می‌شود. به‌عنوان مثال. در طردیات فارسی» شاعر حیوانات درنده‌ای چون شیر و کرگدن را 
به‌گونه‌ای وصف می‌کند که خواننده/ شنونده هیبت آن‌ها را متصور شود و حبوانات چرنده‌ای چون آهو و گوزن را 


طوری وصف می‌کند که مخاطب زیبایی آن‌ها را درک کند: 


از بلندی و ز پهنی و درشتی که نمود راست گفتی که نه شیرست. هیونی است کلان 
وت هرن شطه فستاب زر اوق طفرژن چار معلاق ورا در سر هر پنجه نهان 
درنشستی به زمین دست وی از قوّت پای که چنان درننشیند به گل اندر سندان 
راست گفتی که ز پولاد بد او را چنگال راست گفتی که ز الماس بد او را دندان... 


(ازرقی هروی, ۱۳۳۶: 6۶4 
ج. ذکر/ وصف ابزار شکار یا حیوانات شکاری (شکرگان): ذکر ابزار شکار و حیوانات شکاری نیز از اجزای 
ثابت طردیات فارسی و عربی است. در طردیات فارسی به ذکر اين ابزار (نظیر تیره تیغء پیلک ناوک» نیز کمند 
نیم چرخ» تفنگ و...) و حیوانات (سگ یوز, بال/ وال بان باشه و...) اکتفا می‌شود و شاعر اهتمامی به وصف آن‌ها 
ندارد: 


نخست باشه فکند آنقدر کبوتر و زاغ که سود ن اخن و منقار اوز کار افتاد 


گونه‌شناسی تطبیقی طردیه (نخحیرگانی) در ۰../ عباس واعظزاده و .... صص ۱۲۰-۹۵ ۱۹ 


زبال بصری هنگام گرم‌پردازی به بحر در زره ماهیان شرار افتاد 
ز چنگ باشه چوافتاد صعوه‌ای گفتی به خواب بلبل مستی ز شاخسار افتاد 
چوشاهباز درآمد به قتل عام شکار زبانگ کبکان شیون به کوهسار افتاد 


ز دنبال سم بی خط او درنگ بسی صید افکند با یک نگ 
(قدسی‌مشهدی, ۱۳۷۵: ۸۱۱) 
اما در طردیات عربی عمدتاً شاعر به توصیف جزئی ابزار شکار و حیوانات شکاری می‌پردازد. شاعران دورة 
حاهلی که سوار بر اسب شکار می‌کرده‌اند. عنایت ویژه‌ای به توصیف دست‌افزارها و حیوانات شکار داشته و ابزارهایی 
مانند کمان, تیر تور و ریسمان را وصف می‌کرده‌اند (عزام ۱۹۴۳ م: ۸)؛ چنان‌که کعب بن زهیر در وصف کمان 


چنین سروده است: 


۳ هنت یت تیه وروی زاس 
ی ذاعطی عجسها قفا ی ۳ 


(ابن‌زهیره ۱۴۱۷ ق: 4۷) 

(ترجمه: کمان کهنه‌ای از چوب محکم را به دست گرفت که درشتی و نرمی را با خود داشت. دستگیرة آن را در دست داشت و 
ظریف با دو لب پهن تیز و برنده بود.) 

از دورة عباسی حیوانات شکاری. به‌ویژه سگ» جای اسب را در طردیات می‌گیرد. سگ در نزد عرب چنان 
جایگاهی می‌یابد که کتاب‌هایی مانند فضل الکلاب علی کثیر من لبس الثیاب (منسوب به ابوبکر بن مرزبان» وفات 
۹ ق). در برتری سگ‌ها بر انسان‌ها نوشته می‌شود. جلد دوم کتاب الخیوان فرییا به سک شکارق اختصاص دارد. 
نویسندة کتاب» حاحظ (۲۵۵ ق)» ده طردیه به‌عنوان شاهد از ابونواس می‌آورد و پیش از آن دربارة او می‌گوید: (سگ- 
ها را یش از بادیه‌نشینان می‌شناخت. این مسئله در شعرش بارز است. ویژگی‌های سگ‌ها از ارجوزه‌های او قابل 
احصا هستند. این امر با ذوق نیکو» سبک زیبا و هنر توانای او عحین شده است. اگر در آن» نیک بنگری و تعضب 
نداشته باشی» آن را برتری خواهی داد» (۱۳۸۵ ق» ج ۲ ۷ بنابراین» توصیف حیوان شکاری. به‌ویژه سگ» با 


جزئیات هر چه تمام‌تر از ویژگی‌های طردیه‌های دورة عباسی محسوب می‌شود: 


دس وا ورن اند متسه العنسین خسن لو 
تا سره و طلست و تلقی الظباءعت امن طرده 


(ابونواسء ۱۹۸۴ م: ۶۲۴) 


۱۷۰ جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمار: نخست (بهار ۴۰۲ 


آرواره‌ها همراه با کشیدگی گونه‌های اوست. آهوها از تعقیب او رنج‌ها می‌بینند.) 
علاوه بر سگ؛ پرندگان شکاری نیز در دورة عباسی از حایگاه خاصی در شکار برخوردار بوده‌اند و پرندگانی چون: 


بازه صغر شاهین. عقاب باشق و... در طردیه‌های این دوره وصف شده‌اند. محمود بن حسین کاتب سروده: 


وروی از تشه ترجیسم نقش بسلد الفّتاو العایق 
و او ات یف وفینقض انقضاض الطارق 
ماحامعن طا ب الحخمام و لم یقق مد کان عن صید الاوز الف‌انق 


(کشاجم بی‌تا: ۷۶) 
گاهی نیز فرود می‌آید و چون مصیبت‌ها آوار می‌شود. او از زمانی که به شکار مرغابی‌های فربه می‌پردازد» به دنبال کبوترها 
تبیشت) 
3 وصف شکارجی (ممدوح): ازانحاکه طردیه در شعر فارسی برخاسته از قصيدة مدحی است» در بعصی از 


طردیات فارسی به وصف شکارچی (ممدوح) در صحنهً شکار حدای از نحوة شکار او پرداخته می‌شود: 


خسرو فرخ‌سیر بر بارة دریاگذر با کمند شصت خم در دشت چون اسفندیار 
اژدهاکردار پیچان در کف رادش کمند چون عصای موسی اندر دست موسی گشته مار 
همجو زلف نیکوان خردساله تابخورد همجوعهد دوستان سالخورده استوار 


(فرخی‌سیستانی» ۱۳۷۱: ۱۷۷) 
ممکن است شاعر در عربی با صراحت کمتری از ممدوح در قیاس با اشعار نخجیرگانی فارسی یاد کند. اما 
طردیات عربی نیز به‌طور غیرمستقیم» درباری هستند. اين گونة شعر در دارالخلافه و در دورة عباسی است که به اوج 
شکوفایی و رونق می‌رسند. در دورة عباسی در غرب. اندلس» «قهرمان آن [طردیه]» لوح شاعر - سلطان و ولی- 
عهدش -بود که به شکار و صید مبادرت می‌وزید. ازاین‌رو سخن از شکار در ضمن قصيدة مدحی با اغراض گوناگون 


می‌گنحد و دیگر مانند قبل خاص شکار نیست» (ربیع عطیه» ۲۰۲۱ م: ۱۲۷۷). 


ح. ذکر نتیحه شکار: در این بخش از طردیه به بیان تعداد و نوع حیوانات شکارشده یس وصف نحوة جمم‌آوری آن‌ها 
و کاری که با این شکارها می‌کرده‌اند (داغ زدن» بخشیدن» کباب کردن و نهایتاً خوردن آن‌ها) پرداخته می‌شود: 


(ابونواس» ۱۹۸۴ م: ۶۶۵) 


گونه‌شناسی تطبیقی طردیه (نخحیرگانی) در ۰../ عباس واعظزاده و .... صص ۱۲۰-۹۵ 


(ترجمه: پس دوستانم مشغول لذتی دل‌انگیز و مطبوع شدند. آن‌ها را می‌بینی که نیم‌پز و پخته [گوشت می‌خورند].) 


اخ. ملائمات شکار: منظور از ملائمات شکارء کارهایی است که همراه با شکار انجام می‌شده است. یکی از کارهایی 


که شاهان/ شاهزادگان قبل و بعد شکار انجام می‌داده‌اند ودر طردیات فارسی بدان اشاره شده؛ باده‌نوشی است. یکی 


زبام‌_دادان انیم روز حاجصب او 
بر استران سبک پی همی نهاد سیک 
بماند مرکیش و استران بمان ده شدند 
هنوز پنج یکی پیش میر برده نود 
چو پشته پشته شد از کشته پیش روی امیر 
ملک چنانکه ز آزادگی سزید گزید 


به من فرستاد آن را و معنی آن بوده است 


میان دشت همی گشت باه زار سوار 
شکارها که بروتیر برده بود به کار 
زبس دویدن تیز وز بیس کشیدن بار 
از آن شکار که از تیسر میسر شد کشتار 
فراخ دشتی چون روی آینه هموار... 
ز آهوان چونگاری ز بتکدة فرخار... 
که شادمان شو و اندوه دل بر این بگسار 


(فرخی‌سیستانی» ۱۳۷۱: ۱۱۴-۱۰۳) 


۱۱۱ 


از تحهیزاتی که پادشاهان برای مراسم شکار با خود می‌برده‌اند» ابزار سور (می و مطرب) بوده تاه شکارجی/ 


شکارچیان هم قبل و هم بعد از شکار شراب می‌نوشیده‌اند. قبل از شکار برای شادابی و شجاعت و بعد از شکار برای 


رفع خستگی حاصل از شکار و نیز به‌عنوان نوشیدنی» همراه با گوشت شکار شراب می‌نوشیده‌اند: 


چوآفتاب سر از ک وه باختر برزد 


می را کنون آمده است وبست 


کز صید با زآم ده است خسرو 


بخواست باده و سوی شکار کرد آهنگ 


(همان» ۳-۶ 
می را کنون آم ده است هنگام 


(همان ۲۲۲) 


در فرهنگ عربی نیز باده‌نوشی و شکار در مدح و ستایش به کار می‌رفته و «شاعر از لذت شکار به لذت کباب 


کردن و گوشت خوردن می‌پردازد و قصیده را با شرابی به پایان می‌برد که شاعر و دوستانش از مرغوب‌ترین و نیکوترین 


شراب‌ها انتخاب کردند» (ربیع عطیه, ۳۲۰۳۱ م ۳۶۸ جنان‌که ان حمدیس در پایان قصیده‌اش به این موصوع 


اشاره دارد: 


1 تس | عم الّْار 


تت خرن | توب یا کیتسا 


(همان؛ ۱۲۷۷) 


(ترجمه: از شکار ابوالعقار می‌خوریم و با بزرگان شراب انگوری می‌نوشیم.) 


۱۲ جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمار؛ نخست (بهار ۴۰۲ 


یکی دیگر از کارهایی که قبل از شکار انجام می‌شده. جنگ بوده است. معمولاًپادشاهان بعد از جنگ برای 
تفریح ورفع خستگی جنگ به شکارگاه می‌رفته‌اند. دربارة خلیفه المعتضد بالله گفته‌اند: «همواره از حنگ به شکار و 
از شکار به حنگ می‌رفت. او قصد شکار شیر می‌کرده و تا چیزی از آن‌ها باقی نمی‌گذاشته. اردو می‌زده است.» 
(کشاجم بی‌تا: ۶). فرخی سیستانی هم دربارة سلطان محمود غزنوی چنین می‌سراید: 

ای ز کار آمده و روی نهاده به شکار تیغ و تیر توهمی سیر نگردند ز کار 
(فرخی سیستانی. ۱۳۷۱: ۷۹) 

۶-۳-۲. زبان طردیه 
طردیات عربی از لحاظ زبان» یکی از انواع ادبی دشوار محسوب می‌شوند و کاربرد واژه‌های غریب عربی و معزب 
فارسی در آن زیاد است (خسروی,» ۱۳۸۰: ۹-۱۲۷ ۱۲). از نظر شاعران طردیه‌سرای عرب» واژه‌های غریب و دشوار 
معمولاًبه این نوع از شعره جزالت و استحکام می‌بخشند (ربیع عطیه ۲۰۲۱ م: ۱۳۳۷)؛ از این روست که ابونواس 
به منظور نشان دادن توانایی خود در طردیاتش از کلمه‌های دشوار و قافیه‌های سنگین و دشوار مثل طاء و ظاء استفاده 
می‌کند (العقاده ۲۰۱۳ م: ۱۳۱). به قول آذرنوش» واژگان طردیات ابونواس با واژگان غزلیات و خمریات او تفاوت 
فاحش دارد و کثرت الفاظ نامأنوس و دشوار در این اشعار باعث شده که هیچ‌یک از طردیات او بدون یاری شرح قابل 
فهم نباشد (آذرنوش» ۹ج ۶ ذیل «ابونواس»). از دلایل وحود واژه‌های دشوار در طردیات عربی» سنت‌ها و 
سخن از تصویرهاء حیوانات و مکان‌هایی است که به اقتضای شعر شکار به کار می‌رود (ربیع عطیه. ۲۰۲۱ م: 
۸ همچنین می‌توان به توصیف‌های دقیق و موشکافانه اشاره کرد که شاعر را بر آن می‌دارد تا از ذخيرة واژگانی 
زبان عربی در توصیف حیوانات. ابزارها و سایر اجزای شکار بهره ببرد؛ به‌عنوان نمونه کلمه‌هایی چون آصقع (پرنده 
یا اسبی که روی سرش سفید باشد). جریال (باده‌ای با رنگ قرمز پررنگ»» شادخه (سفیدی پیشانی اسب غرانیق 
(یرنده‌ای که پرهایش در حوانی خاکستری و در پبری سیاه می‌شود)» حمره (گونه‌ای پرنده مانند گنحشک» چکاوک) 
وشرقوق (پرنده‌ای با نقطه‌های سبز» قرمز و سفید) به ظرافت بر وجود رنگ در موصوف دلالت می‌کند (لسان العرب؛ 
ذیل واژه‌های مذکور). 

کاربرد کلمه‌های معرّب و دخیل فارسی که یکی از نمودهای تأثیر فرهنگ ایرانی در این گونة شعری است» یکی 
دیگر از دلایل دشواری واژگانی طردیه‌های عربی محسوب می‌شود؛ کلماتی چون: بان بیزره. شاهین؛ باشق» شوذق» 
قبج دستبان, مج حلاهق, بیذق» کوبج» لقلق, فرطق. یلمق و.... 


گونه‌شناسی تطبیقی طردیه (نخحیرگانی) در ۰../ عباس واعظزاده و .... صص ۱۲۰-۹۵ ۱۱۳ 
ه‌عنوانمثال, عبداله بن محمد ناشی سروده: 
یختال نی آجلحه خوافسقی کانم تخت ال نی قراطسق 
پتسیوقلی ین فتسی ی فستی لتق ی 
_0۹ِ:ِ (کشاجم. بی‌ا: ۲۵۲) 
قراطق. جمع قرطق. معرّب کرته است و کرته» نوعی پوشاک کوتا» شبیه به قباست (همان؛ پاورقی ۲۲۲) و 
یلامق» جمع یلمق. معرّب یلمّه است و آن» نوعی قبا باشد. 
گذشته از کاربرد واژه‌های غریب عربی و معرّب فارسی» چنان‌که پیش‌تر نیز اشاره شد. بعضی از واژه‌ها؛ مثل: 
«غیَدّی» و مشتقات آن (غدّوت و...) که بر زمان شکار دلالت دارد «أنْعَت» که بر توصیفی بودن این گونة شعری 
دلالت دارد و «صید» و مشتقات آن (اصطاد و...) جزو واژه‌های پربسامد و کلیدی طردیه در زبان عربی محسوب 
می‌شوند. 
اما طردیات فارسی از لحاظ زبان به‌حز کاربرد بعضی از واژه‌های مهجور. دشواری خاصی ندارند. واژه‌های 
طردیات فارسی عمدتاً از واژگان حوزة شکار» اعم از نام حیوانات شکار حیوانات شکاری» اعضا و جوارح حبوانات 
بزار شکار و اصطلاحات خاص این حوزه‌اند؛ واژههایی چون: گرگ نگ» غرم؛ نهنگ. پلنگ» شیر گور آهو 
گوزن؛ اسب. خنگ» پوز باز باشهء بال/ وال ناوک بلارک» تیر کمان پیکان» خدنگ. فیلک/ پیلک نیم‌چرخ 
کمند. برجاس» طبل بان شکارگا» صیدگاه» نخجیرگاه داغگاه» نهاله‌گاه خون» نخجیر» نخجیروال» منقار معلاق 
مخلب» ناب شاخ یشک سروو... . واژة کلیدی این نوع از شعر نیز «شکار» و «صید» است که به‌کژات در طردیات 
فارسی آمده است. 
۷-۳-۲. صناعت بلاغی غالب 
هرچند شاعران به اقتضای سبک شخصی و دوره از صناعات بلاغی مختلف بهره می‌برند؛ اما در هر یک از انواع ادبی 
با توحه به غرض اصلی آن‌هاء از یک یا چند صناعات بلاغی» بیشتر بهره گرفته می‌شود. به گواهی حنا الفاخوری» 
طردیه‌سرایان عرب به فراوانی از صنایع بدیعی. استعارات» تشبیهات بلاغی و تصویرهای برگرفته از تمذن برخوردار 
دورة عباسی استفاده می‌کنند (الفاخوری, ۱۳۷۷: ۴۳۰۴ اما ازآنحاکه غرض اصلی در طردیة عربی وصف است؛ 
صناعت بلاغی غالب در طردیات عربی» تشبیه است؛ به اين دلیل» ادات تشبیه «کأن). «مثل»۰ «کمثل» و (ک) به 


فراوانی در هر طردیه به کار می‌رود؛ به‌عنوان نمونه» ابوالعباس ناشیء شکارگاه را با بهره‌گیری از تشبیه این‌طور وصف 


۱۴ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و ششم. شمار: نخست (بهار ۳۰۲ 


آح: 4 خواة ۲ کاً ۳ 2 را 7 
یسرفلن فی قشسص وفی یلامسق هن رف والصداني 
خر الجداق کل الم الق کأنم ایجلن فی مضانق 


(ترحمه: پرندگان با بال‌هایی لرزان می‌خرامند؛ تو گویی با حامه‌ای رنگارنگ با ناز: راه می‌روند. دامن کشان با پوشش و قبا می- 
روند؛ گویا گل‌های بوستان‌ها هستند. کاس چشمان» سرخ و درون پلک‌ها؛ سرمه کشیده؛ گویی با گردن‌آویز حرکت می‌کنند.) 


اما در طردیة فارسی ازآنحاکه غرض اصلی. میج است» صناعت بلاغی اصلی. اغراق است» اما از تشبیه» به‌ویژه 


تشبیه مغرق نیز غفلت نمی‌شود؛ 
چون سپهری کرده‌ای خاک زمین از نعل اسب وز سپاهت دشت را چون کوهساری کرده‌ای 
من چنان دانم همی کز خون نخحیر حلال کوهسار و دشت را جون لاله‌زاری کرده‌ای 
(معزی. ۱۳۶۲: ۶۲۱) 
راست چون پنحة قصاب پر از خون ظفرش چار معلاق ورا در سر هر پنجه نهان 
درنشستی به زمین دست وی از قوت پای که چنان درننشیند به گل اندر سندان 


(ازرقی هروی» ۱۳۳۶: ۶۹) 
۸-۳-۲. نمود فرهنگ ایران باستان 
یکی از سنت‌های مدح در قصاید فارسی. مَْل زدن ممدوح در صفات حسنه به پادشاهان و پهلوانان ایران باستان 
است؛ چنان‌که ممدوح را در عدالت به انوشیروان» در حشمت به خسرو پرویز و فریدون و در شجاعت به رستم و 
اسفندیار مثل می‌زده‌اند (موتمن» بی‌تا: ۱۳۲). یکی از روش‌های اغراق در مدح پادشاهان؛ برتری دادن آن‌ها بر 
پادشاهان و پهلوانان ایران باستان بوده است. در طردية فارسی هم که زیرگونه‌ای از مدح است. شاعر برای بزرگ‌نمایی 


مهارت ممدوح در شکار اووحتی خدمة شکار اورا بر پادشاهان و پهلوانان ایرانی شهره در شکار» مثل بهرام گور و 


ورن برتری ای دهد : 
گویند بهرام همچ و شیران مش‌غول بسودی بسه صید مادام 
بسرگس وش آهس وب دوختی سای چون پیش ترش گذاشتی گام 


گونه‌شناسی تطبیقی طردیه (نخحیرگانی) در ۰../ عباس واعظزاده و .... صص ۱۲۰-۹۵ ۱۱۵ 
نخجی_روالان این مک را شگگرد باشد فزون ز بهرام 
راون مر ۳۲۳۵۲۳۳۹۱۳۳ 
این ویژگی در طردیات عربی دیده نمی‌شود اما تأثیرات فرهنگ و آیین‌های ایرانی در این نوع ادیی به‌ویژه از دورة 
الملک من الصید الوحوش دون السباع و الایین فی ذلک» به حانوران وحشی غیردرنده‌ای اشاره می‌کند که به شیوه و 
آیین پادشاهان ایرانی به خلیفه هدیه می‌شوند (بی‌تا: ۲۴۰). آذرنوش معتقد است «آیین شکار به آن‌گونه که در شعر 
ابونواس دیده می‌شود» بی‌گمان همان است که نزد شاهان و شاهزادگان ایرانی رایج بوده [است ]» (آذرنوش» ۳۹۹ 
2 ۶ ذیل «ابونواس»). حتی بعضی از وصف‌ها برگرفته از دربار پادشاهان ایران باستان است؛ چنان‌که علی بن 


که به خود می‌نازد: 
تست انیم ,سا شبات 
فی تیه کسری و خف وف آهموج ذی منسر کاللهعلم الموج 


(ربیع عطیه» ۲۰۲۱ م: ۱۳۰۹) 
کاربرد واژه‌های معرّب فارسی نیز که پیش‌تر بدان اشاره شد نیز یکی دیگر نمودهای نفوذ فرهنگ ایرانی در این نوع 


نتیجه‌گیری 

«طردیه» (نخحیرگانی) اصطلاحً شعری در وصف صحنةٌ شکار است و شاعر در آن به «وصف» حزئیات شکار 
می‌پردازد و از این حهت با «شعر شکار» به معنی هر شعری که موضوع آن شکار باشد, اعم از اشعار عاشقانه, داستانی 
و حکمی متفاوت است. طردیة عربی در دورة عباسی به‌عنوان گونه‌ای مستقل مطرح می‌شود؛ اما طردية فارسی» هم 
به شکل گونه‌ای ضمنی در قصيدة مدحی و هم به شکل زیرگونه‌ای از قصيدة مدحی دیده می‌شود. ویژگی‌های این 


نوع ادبی در شعر فارسی و عربی بدین قرار است: 


۱- شاعران طردیه‌سرا عمدتاً براساس مشاهدات و بعضاً براساس تخیلات خود به وصف صحنة شکار می- 
پردازند و معمولا بر حضور خود در صحنه شکار و توصیفی بودن شعرشان تصریح دارند. 
۲ غرض اصلی طردیه در شعر عربی وصف و در شعر فارسی مدح است. درحقیقت. در شعر فارسی» وصف 


۱۶ 


"۰ 


جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمار: نخست (بهار ۴۰۲ 


قالب طردیه در شعر فارسی و عربی قصیده است؛ اما طردیاتی در قالب مثنوی و رباعی هم سروده شده 
است. 

طردیات فارسی و عربی در اوزان متعددی سروده شده‌اند؛ اما بیشتر طردیات عربی در بحر رحز مسدس و 
بیشتر طردیات فارسی در بحر رمل مثمن سروده شده‌اند. 

ازآنجاکه طردیه. چه در شعر فارسی چه عربی» یکی از انواع شعر درباری محسوب می‌شود. مخاطب 
اصلی آن ممدوح (عمدتاً خلیفه/ پادشاه یا خلیفه‌زاده/ شاهزاده) است. در طردیات فارسی معمولاً شاعر نام 
مخاطب اصلی شعرش را ذکر می‌کند؛ اما در طردیات عربی چنین چیزی مرسوم نیست. 

ساختار بیرونی طردیه در شعر فارسی همان ساختار قصيدة مدحی است. عمدهة قصاید طردیه از نوع قصاید 
محدود| مقتضب هستند و شاعر پس از وصف صحنه شکار به مدح ممدوح می‌پردازد؛ اما غالب طردیات 
عربی مستقل‌اند و شاعر صرفاً به وصف شکار می‌پردازد و خبری از مدح ممدوح در آن نیست. 

از لحاظ ساختار درونی» یک طردیةُ کامل شامل ذکر/ وصف نّه حزء (زمان شکار» مکان شکار» نحوة 
شکار. مرکب شکار. حیوانات شکار, ابزار شکار/ حیوانات شکاری» شکارچی, نتیجه شکار و ملائمات 
شکار) است. در طردیات فارسی تمرکز بیشتر بر وصف مکان شکار. حیوانات شکار و نحوة شکار است؛ 
اما در طردیات عربی تمرکز بر وصف حیوانات شکار و نحوة شکار است. 

از لحاظ زبانی» عمدة واژگان طردية فارسی را واژه‌های حوزة مدح و شکار تشکیل می‌دهد. طردیة فارسی 
از این لحاظ. به‌جز بعضی از واژه‌های مهجور حوزة شکار» دشواری خاصی ندارد؛ اما طردیات عربی به 
دلیل کاربرد واژه‌های غریب عربی و معرّب فارسی از انواع دشوار ادبیات عرب محسوب می‌شوند. 
ازآنجاکه غرض اصلی طردیه وصف و مدح است. صناعات غالب این نوع ادبی نیز تشبیه و اغراق است 
که البته در طردیة عربی کفه تشبیه و در طردیه فارسی کف اغراق سنگین‌تر است. 

یکی دیگر از ویژگی‌های طردیه در شعر فارسی و عربی؛ نمود فرهنگ ایران باستان است؛ شاعران طردیه- 
سرای فارسی ممدوح را در شکار بر پادشاهان و پهلوانان شهره در شکار ایران باستان» مثل بهرام گور و بیژن 
برتری می‌داده‌اند و شاعران طردیه‌سرای عرب نیز به طرق مختلف» چون اشاره به آیین‌های پادشاهان ایران 
باستان و بهره‌گیری از واژه‌های معرّب فارسی تاثیرپذیری خود را از فرهنگ ایران باستان نشان داده‌اند. 


۱- معزی در اشعاری که پس از این واقعه سروده بدان اشاره کرده اشتنت: 


پوشیده در واقعة تسر شسهریار و آن روزگار تیره که برمن گذشت پار.. 


(معزی. ۱۳۶۲: ۲۹۵) 


منت خدای را که به جانم نکرد قصد تیری که شه به قصد نینداخت از کمان 


(همان؛ ۵۲۶) 
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رل تتیتان وی ار اعران در ی مسر باس کب سلطا بودند» (یوسفی» ۱۳۷۳: ۱۸). 


۳- «نوع/ گونه» سازمان خاصی از متن با ابعاد درون‌مایه‌ای ووجهی است و «زیرنوع/ زیرگونه» حزئیاتی خاص‌تر 


از متن با ابعاد درون‌مایه‌ای» بلاغی و صوری است (فرو ۹۸ ۱۳: ۹۵). «نوع ضمنی» (خرده‌گونه) به‌گونه‌ای 


اطلاق می‌شود که شکل اولیة آن در دل گونه‌ای دیگر (گونة مادر) پدید می‌آید وپس از فراهم آمدن اقتضائات 


درون‌متنی و برون‌متنی» از نوع ادبی مادر جداشده»؛ به‌عنوان نوع يا زیرنوعی مستقل از نوع مادر وارد نهاد ادیی 


می‌شود (ن. ک: زرقانی» ۸ج ۱ -۱۲؛ شفیعیون» ۳۹۳ #۰۹ 


۴- شهریارا بر سر دولت نثاری کرده‌ای 


در همه کاری تو را میمون و فرخنده ست فال 


۶- ده روز بستااو بسه صسیید بودم 


۷- چ و آفتاب سراز کوه باختر برزد 


۸- به کوه بر شد و اندر نهاله گه بنشٌ بششست 


اهنت کت تیش هتخت مخت ی 


در بهار از شادی و راهش بهاری کرده‌ای... 


لاجرم فرخنده و میمون شکاری کرده‌ای 
(معزی. ۱۲۶۲: ۶۲۱) 


موسم کاشانه و آسودن و می خوردن است 
(همان. ۱۰ 

هو زور از ماه واه سنا شت ححام 
(فرخی سیستانی. ۱۳۷۱: ۲۲۳) 

بخواست باده و سوی شکار کرد آهنگ 
(همان. ۳۶ 

با می و مطرب و با پرده و برجاس و کمان 
(ازرقی هرویء ۱۳۳۶: ۶۹) 

فیلک پیش به زه کرده» نیم‌چرخ به چنگ 
(فرخی سیستانی» ۱۳۷۱: ۲۰۶) 

تتو انسا نم تس که درا زار 
(همان. ۰۳ 6 

شمارش دو افزون ز پنجساه شد 
(قدسی‌مشهدی. ۱۳۷۵: ۸۱۱) 


۱۸ جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمار؛ نخست (بهار ٩۴۰۲‏ 
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